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 5/61/16 شنبه                                                   16شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 لهأمس اتادامه ثمر

م  سح اعضای وضوسل و م  در غ   مباشرت :ثمره دول

الغیر او اعانه فی الغسل او  االوضوء فی حال الاختیار، فلو باشره فی أفعالالمباشرة  :التاسع»می فرمایند:  ة الوثقیمرحوم سید در عرو
 .1«المسح بطل

که مقتضای اطلاق امر را تعبّدیّت به معنای اوّل می دانند، لزوم مباشرت در  «رحمة الّه علیه»فقهایی همچون محقّق خویی  یزأله نمس ندر ای
: 2ذیل همین فرع می فرمایند شانایده اند. نمواین فرع، به اطلاق امر استناد  تو لذا برای اثبامطابق با قاعده معرّفی کرده افعال وضو را 

آیات و د، نگیرانجام مکلّف شخص  توسّط افعال بایدکه این  دندار از آنو حکایت که در خصوص باب وضو وارد شده علاوه بر اخباری »
. زیرا مقتضای اطلاق امر به غسل آن است که می باشندمباشرت  دلیل بر لزوم نیز دلالت دارندوجوب غسل و مسح  روایاتی که بر اصل

لأن إیجابهما مطلق و  .فلو غسلهما أو مسحهما الغیر لم یسقط بذلك التکلیف عنه مسح نماید،و  شستهعضای وضو را ا مباشرتا  مکلّف باید 
تعبدیة کانت أم  ،و کذلك الحال في جمیع التکالیف و الواجبات سواء أتی بهما غیره أم لم یأت بهما. ،بهما بالمباشرة یدل علی وجوب الإتیان

أعني ظهور نفس الخطاب و توجیه في وجوب المباشرة و عدم سقوط الواجب بفعل الغیر متحقق في الجمیع  ،فإن المناط المتقدم .توصلیة
 .«علی حد سواء

بوده و از  به محلّ از نوع قیام عرض  ،غسل از موادّی است که نسبتش به مخاطب از آنجا که، نیز «رحمة الّه علیه» شهید صدر یهّنظر بر اساس
 .3خواهد بودیتّ به معنای لزوم مباشرت لذا مقتضای اطلاق امر در اینجا تعبّد ،شرب و اکل می باشد قبیل

                                                           
 .اسع: المباشرة فی افعال الوضوء، فصل فی شرائط الوضوء، الشرط الت243، صفحه 1، جلد العروة الوثقی - 1

حیث دلت بأجمعها علی أنه )علیه  و یدلُّ علی ذلك مضافاً إلی الأخبار الواردة في الوضوءات البیانیة،»می فرمایند:  321، صفحه 3التنقیح فی شرح العروة الوثقی، جلد ایشان در  - 2
في الآیة المباركة و الروایات، فان مقتضی  السلام( قد أسدل الماء من أعلی وجهه أو من مرفقه و أمرّ یده إلی الذقن أو الأصابع، نفس الخطابات المتكفلة لوجوب الغسل و المسح كما

و كذلك یجب أن یمسح رأسه أو رجلیه بنفسه، فلو غسلهما أو مسحهما الغیر لم یسقط بذلك التكلیف عنه، لأن إطلاق الأمر بالغسل أن المكلف یجب أن یغسل وجهه و یدیه بنفسه 
ناط المتقدم جبات تعبدیة كانت أم توصلیة فإن المإیجابهما مطلق و یدلُّ علی وجوب الإتیان بهما بالمباشرة سواء أتی بهما غیره أم لم یأت بهما. و كذلك الحال في جمیع التكالیف و الوا

 «.أعني ظهور نفس الخطاب و توجیه في وجوب المباشرة و عدم سقوط الواجب بفعل الغیر متحقق في الجمیع علی حد سواء

و المراد بها هنا أن یزاول و یمارس المتوضئ  أولا: المباشرة»یط وضو می فرمایند: ، در مقام بیان شرا171ل البیت علیهم السلام، صفحه لذا ایشان در الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب اه - 3
 «.رمن ذلك إلّا مع العجز و الاضطرا ء بنفسه أفعال الوضوء بالكامل، و لا یسوغ له أن یستنیب غیره في شي
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 ،علی القاعدهفعل به مخاطب می باشد، آن استناد صرف کفایت ، در تمامی موارد مقتضی مرااطلاق اینکه  عنیی ارمخت امّا طبق مبنای
فایت می کدرخواست مخاطب  بهو توسّط غیر وضو  یغسل اعضاصرف لازم نیست، بلکه نیز مباشرت در افعال وضو حتیّ در حال اختیار 

آن  پسسو  ردهک رت در افعال وضو  را مطرحابتدائا  لزوم مباش ،در مستمسک «رحمة الّه علیه» است که سید حکیم بنامهمین  اساسر ب .نماید
کثیر من الخطابات الواردة في الکتاب  - عدم جواز التولیة فی الوضوءای  – ثمَّ انه یشهد بما ذکر: »1می فرمایندایشان  نمایند.را نفی می 
لظهورها في اعتبار المباشرة. اللهم إلا أن یقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلی المخاطب، فما دل علی مشروعیة النیابة من و السنة، 

 .«بناء العقلاء یکون حاکما  علیه

 ،مثل اجماع دیگری نکه دلیلآدارد، مگر  یزنرا  یتسبیب یی صحّت وضواقتضابنا بر این اگر ما باشیم و اطلاق امر به وضو، این اطلاق 
از انتصار  منقوللزوم مباشرت را معقد اجماع  ،در مستمسک «رحمة الّه علیه»کما اینکه سیّد حکیم  ،دماینرا ثابت  مخاطب لزوم مباشرت

ظهور مانع  ،اشدبتمام مذکور . لذا اگر اجماع 2دنمایو منتهای مرحوم علّامه معرّفی می ول اسیّد مرتضی، ذکرای مرحوم شهید مرحوم 
کما  - د،یرگمورد مناقشه قرار  این اجماعاگر امّا  ،ثابت می شود و عدم لزوم مباشرت ردیدهگلزوم مباشرت در افعال وضو  اطلاقی امر در

 تضای اطلاق امر می باشد.، چون مقنیستقول به صحّت وضوی تسبیبی  پذیرش چاره ای جز - بعید نیست نآاینکه خدشه در 

م:ثمره س  برای وضو ماء فحص از باشرت درم ول

فحص از وجود آب نماید، کما اینکه در  واجب است مکلّف به صلاة بر آب برای وضو، بلا شک قدانفدر صورت دیگر آن است که ثمره 
 .3«فلیطلب ما دام فی الوقت» :وارد شده است روایت

 ، وجوب تعبّدی است و فحص باید«فلیطلب ما دام فی الوقت» عبارتشکّ کنیم آیا وجوب مستفاد از است که اگر  اینانّما الکلام در 
توصّلی نکه آیا و  مخاطب باشد، چه بالمباشرة انجام گیرد و چه بالتسبیبباید مستند به فحص اینکه یا  ،گیردانجام مخاطب سّط تو تا  مباشر

 ؟دهندانجام فحص را هر چند بدون استناد به مخاطب،  ،است و کافی است که دیگران

یا باید خود  ،قائل به تعبّدیتّ هستند 2در کتاب العناوین مراغی سیّدبه تبع مرحوم ه ک «رحمة الّه علیهما» نائینیمحقّق و  1طبق نظر محقّق خویی
اف شهادت به عدم وجود آب در اطر دو شاهد عادلآنکه طبق روایت، تا امر به فحص ساقط گردد و یا  نماید شخص فحص از وجود آب

                                                           
 .334، صفحه 2، جلد الوثقی مستمسک العروة - 1

للإجماع علی عدم جواز »و یا اعانه او می فرمایند: ، در مقام استدلال بر بطلان وضو در صورت مباشرت غیر 334، صفحه 2، جلد الوثقی مرحوم سیدّ حكیم در مستمسک العروة - 2
فان الظاهر من حرمة التولیة في معقد هذه الإجماعات هو الحرمة الوضعیة، لا التكلیفیة، نظیر قولهم: یجب في  -كما عن الانتصار و الذكرى، و ظاهر المعتبر، و المنتهی -التولیة في الوضوء

 ...«.الوضوء غسل الوجه 

فَإذَِا خَافَ أَنْ   الوَْقْتِ   فيِ  مَا دَامَ   إذَِا لمَْ یجَِدِ المُْسَافرُِ المَْاءَ فَلیْطَْلبُْ »الَ: : عَليُِّ بنُْ إبِرَْاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابنِْ أَبيِ عُمَیرٍْ عَنِ ابنِْ أُذَینْةََ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدهِمَِا ع قَ 44، صفحه 4جلد الكافی،  - 3
أْ لمَِ یفَُوتهَُ ا مْ وَ لیْصَُلِّ فيِ آخِرِ الوَْقْتِ فَإذَِا وَجَدَ المَْاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلیَهِْ وَ لیْتَوََضَّ  «.ا یسَْتقَْبلُِ لوَْقْتُ فَلیْتَیَمََّ
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یا کسی را برای فحص بگمارد و  ،دنماییا باید خودش فحص  ،«رحمة الّه علیه» شهید صدرنظریّه و همچنین  ختارم یهّدهند. و امّا طبق نظر
 بر همین اساس است که حضرت امام ادل شهادت به عدم وجود آب دهند.دو شاهد عطبق روایت، نکه آبرای او اطمینان حاصل شود و یا 

الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل یکفی استنابة شخص او اشخاص یحصل من قولهم الاطمینان، کما »می فرمایند:  الوسیلة در تحریر «قدّس سرّه»
 .3«انّ الظاهر کفایة شخص واحد عن جماعة

 تقصیر و یا حلق باشرة درم  :ثمره چهارم

ر محرم به احرام حج و مساله وجوب تقصیر و یا حلق ب ،اصولی است یکی دیگر از مسائلی که تبیین و توضیح حکم آن متفرّع بر این مساله
می تواند از  کند و یا اینکهتقصیر و یا حلق  باید خود محرم بالمباشرة اقدام بر. این بحث در آنجا مطرح است که آیا می باشدیا عمره 

در اینجا نیز جاری می عل بالنعل طابق الن ،شد تیجه گرفتهنرد؟ آنچه که در فروع قبل شخص دیگری در انجام حلق و تقصیر کمک بگی
امّا و  ،دلیل خاصّی استناد کنند شهید صدر، برای اثبات کفایت تحقّق حلق از دیگری به محقّق خویی و مرحوممرحوم باید مثل ذا ل .گردد

  ر صرف اطلاق امر کفایت می نماید.طبق مبنای مختا

بسیاری ثمرات دیگر نیز وجود دارد که حقّا  و انصافا  دلالت بر اهمّیتّ این مسأله اصولی دارد، اگر چه تا کنون به خوبی در علم اصول و 
 یح نشده است.تنق

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                                                                                                                                                     
اگر چه این امر را  ،جواز استنابه شده اندقائل به و به خاطر خصوصیتّ مورد، به این بحث پرداخته  «الاستنابة كافیة فی الطلب»ذیل عنوان ، 22، صفحه 11موسوعة، جلد ایشان در  - 1

 خلاف قاعده می دانند.
الأصل في كل مأمور به أن یكون »به این بحث پرداخته و می فرمایند:  «هالعنوان الثاني عشر تأسیس أصالة التعبدیة في المأمور ب»در  477، صفحه 1ایشان در العناوین الفقهیةّ، جلد  - 2

 «.... الخ هعبادة مفتقرة إلی قصد التقرب، صادرة عن مباشر بعینه، غیر ساقطة بفعل غیر

 .112، صفحه 1تحریر الوسیلة، جلد  - 3


